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تأملاتی درباره آن خاموش پرهیاهو
نگاھی به کتاب «آداب کتاب خواری» نوشته احسان رضایی

کتاب «آداب کتاب خواری» (آری! درست خواندید! 
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کتاب خواری و نه کتاب خوانی)، با آن طرح جلد 

فرد که عکسی است  انگیز و منحصربه  شگفت 

سیاه وسفید از استاد سعید نفیسی در کتابخانه 

شخصی اش، در حال مطالعه روزنامه و در کنار 

هزاران جلد کتاب چیده شده روی هم، نه مرتب و 

منظم و ایستاده با عطف های نمایان، مشابه آنچه 

در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها مرسوم است؛ بلکه 

قرار گرفته روی یکدیگر، به صورت خوابیده، و در 

اکثر قریب به اتفاق آنچه در عکس پیداست، در 

جهت یکی از آن سه وجه این شش وجهی خاموش پرهیاهو (منظورم 

شکل مکعب مستطیلی کتاب است با شش وجه مستطیلی شکل) 

که نمی توان از روی آن ها به عنوان کتاب پی برد، یعنی نه روی جلد 

و نه پشت جلد و نه عطف کتاب. آری! واقعا عجیب و به یادماندنی 

است، عکس روی جلد این کتاب شیرین و خواندنی، با عنوان فرعی 

«روایت هایی از زندگی با کاغذ و کلمه».

نویسنده خوش قلم و صمیمی کتاب که از نویسندگان قدیمی 

و درعین حال جوان مجله «همشهری جوان» و از روزنامه نگاران 

باسابقه حوزه کتاب به شمار می رود، مشابه اغلب اهالی عالم نشر 

و مطبوعات و جادوشدگان سرزمین اسرارآمیز کاغذ و کتاب و کلمه،

«کتاب باز» قهاری نیز هست که روایت های شخصی خود از انواع 

مواجهه با کتاب را  در قالب ۳۰ یادداشت یا جستار کوتاه بین هزار 

تا دوهزار کلمه ای، در این کتاب عرضه کرده است. جستارهایی 

که خواندنشان برای هر کتاب بازی، هم فال است و هم تماشا و 

یادآور خاطرات خوش هم نشینی با کتاب، این آرام ترین هم نشین 

و صبورترین همراه.

با اینکه حقیر چند ماه قبل توفیق مؤانست با این کتاب را داشتم،

همچنان چند نکته ماندگار از آن را به خاطر دارم که تقدیم شما 

خواننده عزیز می کنم:

۱ـ کتاب خواندن، مشابه اغلب اعمال آدمی، یک مقدمه دارد و 

یک مؤخره. به زبان ساده تر، پیش از هر عمل ارادی، یک عمل 

مقدماتی وجود دارد و پس از آن هم، یک عمل دیگر. مثلا غذاپختن 

مقدمه غذاخوردن است و خوابیدن پس از تناول طعام، مؤخره آن.

نویسنده محترم معتقد است که کتاب خریدن مقدمه یا همان عمل 

پیشینی کتاب خواندن است؛ و حرف زدن یا نوشتن درباره کتابی 

که خوانده ایم (کاری که این حقیر سراپا تقصیر، الان دقیقاً در حال 

انجام دادن آن هستم)، عمل لذت بخش پسینی.

۲ـ نویسنده با مرور خاطرات کودکی خود، تحلیل دل چسبی ارائه 

می دهد از علت کم علاقگی فرزندان آدم های «کتاب باز» به کتاب 

و مطالعه. او چنین استدلال می کند که فرزند خردسال یک انسان 

کتاب باز، کتاب را چونان رقیبی می بیند که پدر و مادرش را از او 

گرفته و ساعاتی را که او دوست دارد با والدینش بگذراند، به خود 

اختصاص داده است؛ بلاتشبیه مانند هووی یک بانو که در کارکردی 

مشابه، سارق ساعات خوش در کنار شوهر بودن است.

۳ـ موضوع یکی از جستارهای کتاب که بس برانگیزاننده و 

«امانت ندادن کتاب» است. نویسنده، ضمن  هشداردهنده است،

یادآوری خاطرات تلخ کتاب هایی که به امانت رفته و متأسفانه، به 

قول مشهدی ها، قرُوت شده اند، به نقل از یکی از متفکرین عهد 

قاجار که ظاهراً نخستین فردی است که در ایران با لقب «دکتر»

مورد خطاب قرار گرفته است، قریب به این مضمون می فرماید که 

«کتاب سه دشمن دارد: اول آتش، دوم کودکان تخُس کتاب پاره کُن 

و سوم دوستانی که کتاب امانت می گیرند و دیگر پس نمی دهند.»

۴ـ در یکی دیگر از جستارهای کتاب، نویسنده به معرفی چند 

کتاب باز قهّار تاریخ می پردازد، از جمله جاحظ، متفکر بزرگ مسلمان 

و اجازه دهید عرض کنم بتُ فکری دکتر طریف خالدی (که کتاب 

دلنشین او، با عنوان «زیستن با کتاب»، را چندی قبل، نشر هرمس 

با ترجمه درخشان محمدرضا مروارید چاپ کرد و به امید خدا، در 

یکی از «سه شنبه ها با کتاب» به معرفی آن خواهیم پرداخت)، که 

ظاهرا زیر آوار کتاب های ریخته شده روی سرش جان داد؛ و این 

شیوه جان دادن مرتبط با کتاب، چقدر شبیه است به مرگ سمپره 

پدر در چهارگانه «گورستان کتاب های فراموش شده» اثر «ثافون» که 

هنگام حمل جعبه ای حاوی آثار الکساندر دومای پدر سکته کرد.

در پایان حیفم می آید که نوجوانان و جوانان علاقه مند به نوشتن را،

توصیه نکنم به خواندن کتاب «آداب کتاب خواری» و توجه به سبک 

نوشتاری نویسنده. مستقل از موضوع و محتوای کتاب، جستارهای 

سی گانه آن، نمونه هایی هستند از مقالات کوتاه و خواندنی، که 

با زبانی تندرست و بیانی شیوا، و به دور از پیچیدگی و لکنت،

حرفی را که می خواهند بزنند، به 

شکلی موجز و هدفمند می زنند 

و اثری ماندگار در ذهن خواننده 

به جای می گذارند؛ شیوه ای از 

نگارش که البته حاصل سال ها 

قلم زدن مستمر در مجلات و 

روزنامه هاست، و در اصطلاح،

خوردن خاک صحنه کتاب و 

کتابت.

آداب کتاب خواری

نویسنده: احسان رضایی

۱۴۰۱ نشر جام جم،

سرکی در کتابخانه های جذاب دنیا که ویژگی ظاهری شان   آن ها را متمایز کرده است

فراکتابخانه ها!

۳شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۳۰
۱۴۴۴ ۰۱ذیالحجه
شـــــماره ۳۹۶۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

بـا وجـود اینکـه در ابتـدای روز هـوای شـهر تهـران در 

شرایـط "قابـل قبـول" قـرار داشـت، بـا تشـدید تابـش 

آفتـاب در ظهر, بـار دیگر آلاینده ازن هـوای پایتخت را 

بـرای گروه هـای حسـاس ناسـالم کـرده اسـت.

ویراسته

بـا وجـود اینکـه در ابتـدای روز هـوای شـهر تهـران در 

وضع «قابل قبول» قرار داشـت، با تشـدید تابش آفتاب 

در ظهـر، بـار دیگـر آلاینده ازن هـوای پایتخـت را برای 

گروه هـای حسـاس ناسـالم کرده اسـت.

نکته

۱. امـروزه بهتر اسـت «شرایـط» را به معنای «شرط هـا» به کار 

ببریم و برای نمونه هایی جز آن، همچون متن بالا، از واژه هایی 

چـون اوضاع یا وضع یا مقتضیات و مانند آن اسـتفاده کنیم.

۲. در نشـانه گذاری متن فارسـی باید از نشـانه های فارسی 

اسـتفاده کنیم.

#زین_قند_پارسی

سه شنبه ها 
با کتاب

 مریم محبی

 خانه ای برای کتاب ها یا برای ما آدم ها؟ گوشه دنجی برای 

کنار هم نشستن کتاب ها یا خلوتگاهی برای کتاب خوان ها فراسو

وقتی از هیاهوی زندگی شهری و دغدغه های روزمره خود 

به ستوه آمده اند و نیازمند ملجأ و مأمنی هستند برای پناه 

گرفتن در آن و غرق شدن در دنیایی متفاوت و حال خوب کن؟ دنیایی که 

بزرگان و ادیبان و فرهیختگان با کلمه ها و داستان هایشان خلق کرده اند و 

حالا، بعد از گذر مدت ها به سان گنجینه ای نفیس دراختیار کتاب خوان ها 

قرار گرفته است. کتابخانه هایی که البته فقط کتابخانه نیستند؛ مکان های 

فرهنگی درخور توجهی اند که معماری های جذاب و وجود نسخه های خطی 

قدیمی یا هم نشینی با هنرهای دیگر به غنای آن ها حسابی افزوده است 

و همین ویژگی ظاهری وجه تمایزشان از کتابخانه های معمولی است؛ یعنی 

اگر عده ای به عشق سرک کشیدن لابه لای کتاب ها و کلمه ها و ترکیب ها و 

به دنبال پژوهش های خود به آنجا می روند، عده ای دیگر هم هستند که 

صرفا در نقش بازدیدکننده از یک مکان فرهنگی راهی آنجا می شوند.

کتابخانه هایی که صرف تماشای آن ابدا خالی از لطف نیست. تعدادشان 

هم کم نیست. در این مجال قصد داریم سرکی بکشیم به درون همین 

«فراکتابخانه ها» که در جای جای جهان قرار گرفته اند و کوشیده ایم ضمن 

معرفی آن ها مسئله ای را هم درباره شهرمان طرح کنیم. در بخش های بعدی 

این گزارش که روزهای آینده چاپ خواهد شد، ضمن معرفی کتابخانه های 

ایران و مشهد،  به این مسئله می پردازیم که آیا نمی توان با ایجاد جاذبه های 

ظاهری، افراد بیشتری را به حضور در فضاهای کتابخانه ای شهرمان ترغیب 

کرد و بدین وسیله فرهنگ مطالعه را در اینجا بیش از پیش رواج داد؟

با زبانی تندرست و بیانی شیوا، و به دور از پیچیدگی و لکنت،

 به 

شکلی موجز و هدفمند می زنند 

و اثری ماندگار در ذهن خواننده 

 شیوه ای از 

نگارش که البته حاصل سال ها 

قلم زدن مستمر در مجلات و 

خوردن خاک صحنه کتاب و 

سادگی جذاب یک مکعب سفید

شهر اشتوتگارتِ آلمان یکی دیگر از این کتابخانه های جذاب را در دل خود جای داده است.

ای که در سال ۲۰۱۱ ساخته شده و حاوی بیش از ۵۰۰هزار جلد کتاب است. برخلاف  کتابخانه 

بسیاری از کتابخانه های زیبایی که به شدت درگیر معماری های سلطنتی اند و زرق و برقشان هوش 

از سر آدم می برد، ویژگی بارز این کتابخانه سادگی آن است؛ یک مکعب بزرگ و ساده به رنگ 

سفید که وقتی پا به درون آن می گذارید، می بینید عطف های رنگ به رنگ کتاب ها در پیچ وتاب 

آن به جذابیت کتابخانه اضافه می کند. حالا این شما هستید که باید به عنوان یک قهرمان در 

هزارتوی جذابی که در قلب شهر اشتوتگارت آلمان قرار دارد بچرخید و کتاب های موردنظر خود را

 پیدا کنید.

مخزن اشیای هندی اسلامی
محل را  های هندوستان و جنوب آسیا که در نگاه اول شاید تاج  ترین کتابخانه  یکی از مهم 

های عربی، فارسی، پشتو، ــزار نسخه خطی به زبان  ای با ۱۷ه به خاطرتان بیاورد. کتابخانه 

بــنــا شده و البته مجموعه خوبی است از  سانسکریت، اردو، هندی، ترکی که در سال ۱۷۷۴ 

نقاشی های هنرمندان ایرانی و هندی. یکی از نکات جالب آن، وجود نسخه خطی فارسی قرن 

سیزدهم «جامع التواریخ» در این کتابخانه است. این مکان با عنوان «مخزن اشیای هندی اسلامی»

نیز شناخته می شود. گفته شده فضای داخلی آن، نشان دهنده سبک هندی-اروپایی است و با 

ستون هایی بزرگ و مزین شده به طلا و لوستر و مجسمه هایی که خوراک علاقه مندان به هنرهای 

تجسمی است.

مطالعه بدون میز!

کند، قرار گرفتن آن درون یک صومعه  توجه می  ای که درباره این کتابخانه جلب  اولین نکته 

یتالیا شروع  ز ا انگیز و یادآور معماری باروک که ا ای با یک معماری شگفت  نه  است. کتابخا

وتاب و شاید غیرعادی دارد. این کتابخانه  وبیش نامنظم و پرپیچ  شد. ساختمان شمایلی کم 

ها دارد؛ در آن میزی وجود ندارد چون از  البته یک تفاوت بزرگ دیگر نیز با دیگر کتابخانه 

ها بودند که در  ابتدا بنا نبود در اتاق های این صومعه کتاب خوانی صورت گیرد و این راهبه 

ساخته شده و بالغ بر   ۱۷۷۶ نه ادمونت ابی اتریش در سال  کردند. کتابخا آنجا مطالعه می 

۷۰هزار کتاب را در خود جا داده است. این کتابخانه همچنین ۱۵۰۰نسخه خطی از قرن نهم

 دارد.

اقیانوس دانش و کتاب
ای که در تیانجین چین جا خوش کرده است یکی دیگر از کتابخانه های جذاب این  کتابخانه 

فهرست است و البته جزو جوان ترین های آن. سنگ بنای این ساختمان در سال۲۰۱۷ گذاشته 

شده است و گفته می شود یک میلیون و۲۰۰هزار جلد کتاب دارد. ظاهر بنا شبیه یک چشم بزرگ 

است و در مرکز آن، کره بزرگی قرار دارد که طراحی اش به نحوی انجام شده است که خواندن و 

پیاده روی و ملاقات و بحث کردن در آن میسر باشد. رسانه های چین بعد از گشایش کتابخانه 

تیانجین آن را اقیانوس کتاب و دریــای دانش چین توصیف کردند. اهالی پایتخت چین بابت 

السیر فاصله دارند حسابی  اینکه تا کتابخانه جذاب کشورشان فقط نیم ساعت با قطار سریع 

خوش حال هستند.

کتابخانه اشتوتگارت

کتابخانه رَضای شهر رامپور

کتابخانه ادمونت اَبی

کتابخانه تیانجین

دن کیشوت در تالار عروسی!

آنچه در وهله اول به چشم می آید، نه خود کتاب ها بلکه ساختمان غول آسا و معماری جذاب کتابخانه است؛

نکته ای که ویژگی مشترک همه این فراکتابخانه هاست. کتابخانه جُرج پیبادی در ایالت مریلند آمریکا 

ساختمانی به وسعت پنج طبقه با ستون هایی پرعظمت و محال است در اولین نگاه، چشم های بیننده 

را به خود خیره نکند.  این کتابخانه در سال ۱۸۷۸ میلادی ساخته شده است و ۳۰۰هزار جلد کتاب دارد.

یکی از نکته های جذاب این کتابخانه، وجود نسخه های اولیه «دن کیشوت» در آن است و بیشتر از ۳۰هزار 

«کلیسای جامع کتاب» عنوانی است که به این کتابخانه داده اند. بد نیست بدانید  کتاب از قرن ۱۸ تا ۱۹.

که فضای جذاب آن الهام بخش ساخت فیلم نیز بوده و تا کنون بارها به عنوان تالار عروسی در اختیار 

عروس و دامادهایی قرار گرفته که ترجیح داده اند جشن آغاز زندگی مشترک خود را در یک کتابخانه

 برگزار کنند.

کتابخانه جُرج پیبادی

کتابخانه دوک هامفری، دانشگاه آکسفورد انگلستان


